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 در آيه ولايت) ع( نقد شبهه آلوسي بر امامت ائمه
 

 ١٭رادمحمد ابراهيمي
  اراكاستاديار دانشگاه

 )۶/۴/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهايـ تا۴/۹/۱۳۸۵ : مقالهتاريخ دريافت(

 
 چكيده

 دانشمندان اهل سنت در باره حـضرت       بسياري از آيه ولايت به اعتقاد شيعه و       
نـازل   انگشتر خويش را به سائل بخشيدند، ، هنگامي كه در حال ركوع)ع(علي 

 )ع(كنندة امامت و حاكميت حضرت علي       شده و نزد شيعيان از آيات مهم اثبات       
استدلال شيعه به اين آيه بر اثبات امامت و حاكميت حضرت           . رودشمار مي  به

  دانـشمندان اهـل سـنت مواجـه شـده          جانـب بـا اشـكالات متعـددي از        ) ع(علي  
هاي تفـسيري و كلامـي تـشيع بـه تفـصيل مطـرح و        در كتاب  هاكه هريك از آن   

 ري از بـسيا   كـه در   مـوردي تنهـا   . بـه آنهـا داده شـده اسـت         ي كامل يهاجواب
طـرح شـده نوعـاً، بـه نظـر      مطـرح نـشده و در مـواردي كـه      مهاي شيعه   كتاب

 و م آلوسـي، عـال  هاي كافي و كامل همراه نبوده، اشكال مهـمِ نگارنده، با جواب
 در زمينـه اثبـات امامـت        ،مفسر بزرگ اهل سنت، بر استدلال شيعه به اين آيـه          

استدلال  در) ع  (شيعه  لزوم نفي امامت ساير امامان      مبني بر    ،)ع(حضرت علي   
تلاش شده است پاسخي كامـل و مبـسوط    در اين مقاله    . استشيعه به اين آيه     

 .به اين اشكال داده شود
 

 .وليّ، حصر، تخصيص، مفهوم، عام، خاصها  كليد واژه
 

 طرح مسأله
 پـس از  ) ع  (حـضرت علـي      كـه شـيعه بـراي اثبـات امامـت و رهبـري             از آيات مهمـي   

 ا وليكم االلهـانم :فرمايده ولايت است كه ميـكند، آيآن استدلال ميبه ) ص(اكرم پيامبر 
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٢   

 .)٥٥/مائده (١ و هم راكعونة و يؤتون الزكوةمنوا الذين يقيمون الصلوارسوله والذين  و
انـد كـه ايـن آيـه در         بسياري از مفسران ومحدثان در شأن نزول اين آيه نقل كرده           

ع انگشتر خويش را به سـائل بخـشيدند،   زماني كه در حال ركو) ع (شأن حضرت علي  
 .نازل شده است

هنگامي كه انگـشتر خـود را در نمـاز بـه            ) ع  (نزول اين آيه در مورد حضرت علي         
اي هـيچ ترديـدي نيـست و اخبـار          ج ـفقير صدقه دادند از نظر شيعه اجمـاعي بـوده و            

واتر مت ـ) ع(از ائمـه عتـرت      ) ع  (صحيح در مورد نزول اين آيه در باره حـضرت علـي             
 ).۴۳۴ـ۳/۴۱۸؛ بحراني، ۲۰۶ـ۳۵/۱۸۳؛ مجلسي، ۱/۲۹۸كليني، : نكـ (است 

علاوه بر شيعه، بسياري از مفسران ودانشمندان اهل سـنت نـزول ايـن آيـه را در                   
تفتـازاني،  : نكــ   (اي كـه، بعـضي از آنـان         به گونه . اندنقل كرده ) ع  (مورد حضرت علي    

 مفسران را بـر نـزول ايـن آيـه در مـورد              اجماع) ۸/۳۶۰؛ ايجي،   ۵/۲۷۰،  شرح المقاصد 
 .اندادعا كرده) ع (حضرت علي 

هاي زيـادي از    از كتاب ) ع  (علامه اميني نيز  نزول اين آيه را در باره حضرت علي              
 ).۲۷۲ـ۳/۲۶۵: نكـ (علماي اهل سنت نقل كرده است 

 
 )ع (استدلال شيعه به آيه ولايت بر اثبات امامت حضرت علي 

 كه مـصداق منحـصر بـه فـرد        ) ع  (و حضرت علي    ) ص( خداوند، پيامبر    در آيه ولايت،  
 هستند، به عنوان ولـيّ       و هم راكعون   ة و يؤتون الزكو   ةمنوا الذين يقيمون الصلو   آالذين  و  

 ٢.اندمسلمانان معرفي شده
اگر چه معاني متعددي دارد، اما قرائني درخـود آيـه موجـود اسـت كـه         " وليّ"كلمه   

مه در اين جا تنها به معناي سرپرست و صـاحب اختيـار و حـاكم                دهد اين كل  نشان مي 
) سـت  اتـرين آنهـا  كـه مهـم  (يكي از آن قرائن  . تواند به معناي ديگري باشد    است و نمي  

 .است" انّما"كلمه 
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دارنـد و در    اند و نماز بر پامي    وليّ و سرپرست شما تنها خداست و پيامبر او و آنان كه ايمان آورده             . ١
 .پردازندحال ركوع زكات مي

 ازجملـه ... مصداق اين جمله است و چرا جمله جمع ذكر شـده اسـت و   ) ع(ي اين كه چرا تنها امام عل .۲
 .مباحثي است كه در جاي خود مورد بحث و بررسي قرار گرفته و از هدف اين مقاله خارج است
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٣

؛ ۱/۵۹هـشام،   ابن: نكـ  (رود  در ادبيات عرب از الفاظ حصر به شمار مي        " انّما"كلمه   
 و ظهـور در حـصر حقيقـي دارد، مگـر ايـن كـه              ) ۱۲۳ـ ـ۱۲۰،مختـصرالمعاني تفتازاني،  

اين اسـت و    "يا جمله   " فقط"معادل فارسي آن، كلمه     . اي بر خلاف اين ظهور باشد     قرينه
 .است" جز اين نيست

) ع(و حضرت علـي     ) ص(در اين آيه، وليّ مسلمانان را در خدا و پيامبر           " انّما"كلمه   
 .تمنحصر، و ولايت را از غير آنها نفي كرده اس

در آيه به معناي سرپرستي و رهبري باشد، " وليّ"شود كه كلمه اين تعبير سبب مي  
و المؤمنون و المؤمنـات بعـضهم       چون ولايت به معناي دوستي و ياري كردن طبق آيه           

نيـست،  ) ع (و حضرت علـي  ) ص(مخصوص خدا و رسول خدا ) ۷۱/توبه (اولياء بعض 
همـه مـسلمانان بايـد      . گيـرد ن را در بر مي    بلكه يك حكم عمومي است كه همه مسلمانا       

 .يكديگر را دوست بدارند و ياري كنند
در آيه ولايت، سرپرسـتي و تـصرف   " وليّ"شود كه منظور از   از اين جا روشن مي     

 .تواند به معناي ديگري باشدو رهبري است و نمي
شده كه بر اين استدلال شيعه، اشكالات متعددي ازجانب دانشمندان اهل سنت وارد  

 .به هر يك از آن اشكالات در جاي خود پاسخ کافي و کامل داده شده است
هـاي  هدف اين مقاله پاسخ بـه  يكـي از اشـكالات مهمـي اسـت كـه در اكثـر كتـاب                       

هـاي  تفسيري واعتقادي شيعه مطرح نشده و در مواردي كه مطرح شده نوعاً با پاسخ              
 . كامل و مبسوطي همراه نگرديده است

ل، اشكالي است كه محمود آلوسي از دانشمندان و مفسران  معروف اهـل       اين اشكا  
 .سنت در كتاب تفسير خويش در ذيل آيه ولايت ذكر كرده است

 
 توضيح اشكال

اگر استدلال شيعه به اين آيـه تمـام باشـد و ايـن آيـه سرپرسـتي و                   : گويدآلوسي مي 
انـسته و از غيـر      منحـصر د  ) ع(و حضرت علـي     ) ص(رسول خدا    حاكميت را به خدا و    

شـود،  آنان نفي كرده باشد، در اين صورت، هچنان كه حاكميت سه خليفه اول نفي مي              
گردد، چون لازمـه حـصر حقيقـي    هم نفي مي) ع (امامت و سرپرستي يازده امام ديگر       

) ع(و حضرت علي    ) ص(در آيه،  انحصار حاكميت و سرپرستي در خدا و رسول خدا             
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٤   

ر نتيجه لازمه اين استدلال نفي امامت سـاير امامـان شـيعه             و نفي از غير آنان است، د      
 ١بر اين اساس، اين استدلال بيشتر به ضـرر شـيعه اسـت تـا اهـل سـنت              . باشدمي) ع(
 .)٢٤٦ـ٤/٢٤٥ آلوسي،: ـ نک(
 

 پاسخ اشكال
 :عبارت است از اندهايي كه بعضي از دانشمندان شيعه به اين اشكال دادهجواب

 هـم ) ع(است، پـذيراي امامـت سـاير ائمـه          ) ع(ت حضرت علي     كسي كه پذيراي امام    .۱
خـرق  ) ع(از اين رو، پذيرش امامت ايشان بدون پـذيرش امامـت سـاير ائمـه                . هست

 ٢).۳/۹۸بياضي، : نکـ (اجماع و مخالفت با اجماع است و قابل قبول نيست 
  اصل اشكال همين است كه بر اساس معناي حصر در اين آيه، نبايد قائل به:نقد

  پس از) ع(گرديد و بايد تنها پذيراي امامت حضرت علي ) ع(امامت ساير ائمه 
از اين رو، اين اجماع بر خلاف مفهوم آيه ولايت است و صحيح . شد) ص(پيامبر 

حضرت  در) ص(نيست، زيرا لازمه حصر در اين آيه، انحصار امامت پس از پيامبر 
در نتيجه نبايد امامت . است) ع(مه و نفي امامت ديگران از جمله ساير ائ) ع(علي 

 .پذيرفته شود) ع(ساير ائمه 
كنـد و   را اثبـات مـي    ) ع( آيه ولايت از ميان ائمه، تنها ولايت و امامت حـضرت علـي               .۲

در زمينـه امامـت آنـان بـه مـا           ) ص(با روايـاتي كـه از پيـامبر         ) ع(ولايت ساير ائمه    
تهرانـي،  ؛ ثقفـي  ۱۸۰،يم ولايـت  شـم آملـي،   جـوادي : کـ  ن(شود  رسيده است، اثبات مي   

۲/۲۳۱.( 
 اين جواب گر چه صحيح است، ولي براي پاسخ به اشكال آلوسي كافي نيست، :نقد

دلالت دارند، ) ع(تمامي رواياتي كه بر امامت ساير ائمه : زيرا ممكن است گفته شود
 اند؛ چون اگر منطوق اين آيهبر اثر مخالفت با مفهوم آيه ولايت از اعتبار ساقط

متعلق به ) ص(انحصار امامت بعد از خدا و پيامبر ) مدعاي شيعه بر اساس(
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 ةئم عـن الا   ةم المتقـدمين كـذالك يـدل علـي سـلب الامـا            ةمان هذا الدليل كما يدل بزعمهم علي نفي امـا         . ۱
ن رضي االله تعالي عنهما و باقي الاثني عشر رضي االله تعالي عـنهم اجمعـين بعـين                  المتأخرين كالسبطي 

 . كما لايخفيةلسن اكثر مما يضر اهل اةلشيعذالك التقرير فالدليل يضر ا
 .، فالقائل بها دونهم خارق للاجماعاولاده ةمبامامته قال باماكل من قال . ۲

 



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 در آيه ولايت) ع(نقد شبهه آلوسي بر امامت ائمه 

 

٥

باشد مفهومش نفي امامت از ديگران است؛ در نتيجه آن روايات ) ع(حضرت علي 
 و چه قرآن چه مخالف منطوق قرآنشوند و روايت مخالف مخالف اين مفهوم مي

 جواب براي رفع اشكال از اين رو، اين.  از اعتبار ساقط استقرآنمخالف مفهوم 
  اي نياز دارد كه در پايان مقاله به آن اشارهآلوسي كافي نيست و به تكمله

 .خواهد شد

در نتيجه با اثبـات ولايـت       . است) ع(امتداد ولايت حضرت علي     ) ع (  ولايت ساير ائمه   .۳
 ١).۱۰۷ـ۶/۱۰۸شيرازي، : نکـ (شود ولايت آنها هم اثبات مي) ع(حضرت علي 

ن سخن با ظهور آيه سازگار نيست، چون مفاد انحصار سرپرستي و  اي:نقد
نفي امامت از غير آنها، حتي از ) ع(و حضرت علي ) ص(حاكميت در خدا و رسول 

امتداد امامت ) ع(امامت ساير ائمه : توان گفتاز اين رو، نمي. است) ع(ساير ائمه 
 .استاين كلام بر خلاف مفهوم حصر در آيه . است) ع(حضرت علي 

منـوا الـذين يقيمـون      االـذين   و  : مشمول اين بخش آيه هستند    ) ع( ساير امامان شيعه     .۴
هاي مندرج در ايـن بخـش از        بودن كلمه   و جمع   و هم راكعون   ة و يؤتون الزكو   ةالصلو

 شــوددر نتيجــه امامــت آنهــا هــم ثابــت مــي. اســت) ع(آيــه  بــه اعتبــار ســاير ائمــه 
 ).۳/۹۳ بياضي، ؛۳۰ـ۷/۲۹ابوالفتوح رازي، : نکـ (

؛ ۲۸۸،  ۱/۱۴۶كلينـي،   : نکــ   (در تأييد اين سخن وارد شـده اسـت          ) ع ( رواياتي از ائمه  
 ).۶۴۷ـ۱/۶۴۳حويزي،  ؛۳۵/۱۸۸؛ مجلسي، ۲/۲۱۵شيخ صدوق، 

) ع( از ظاهر آيه ولايت به همراه شأن نزول، اختصاص ولايت به حضرت علي :نقد
مسلمانان صدر اسلام هم وجود شود و همين اختصاص در اذهان عموم فهميده مي

اش نازل شود، چنان که، عمر چهل بار در حال رکوع صدقه داد تا آيه درباره. داشت
 ن است كه خود را مشمول آيه ولايتاين عمل عمر نشانگر اي. ولي نازل نشد

شد و به استناد همين آيه خود را وليّ دانست و گر نه خواستار نزول آيه نمينمي
 ).۱۸۰، شميم ولايتآملي، جوادي: نكـ  (کردمعرفي مي

 
________________________________________________________ 

الي بلدكم فلان فان من عينه الوالي للامور كان   كما لو قال و علي عليه السلام   ةي من ولا  ةئمالا ةيان ولا . ١
 . فلانةيامتدادا لولا
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 را) ع(آيـه آمـده اسـت و سـاير ائمـه            بر اين اساس، آنچـه از روايـات در ذيـل ايـن              
همان، : نكـ  (شود نه تفسير    دانسته است، حمل بر تأويل مي     .) ..والذين امنوا   (مشمول  

۱۸۷(١. 
 امامـت سـاير   در صورتي نافي) ع( انحصار ولايت پس از پيامبر براي حضرت علي          .۵

در عرض يكـديگر    ) ع(است كه امامت هر يك از دوازده امام شيعه          ) ع  (امامان شيعه   
در طول يكديگر و بر سبيل ترتيـب باشـد، يعنـي            ) ع(باشد، اما اگر امامت اين امامان       

مقـام ديگـري شـوند، حـصر امامـت در         امام در هرعصري يكي بوده و هر يك قـائم         
نيـست، چـون ولايـت سـاير        ) ع(مامت امامان بعدي    به معناي نفي ا   ) ع(حضرت علي   

  .٢)٣٢٤ـ١/٣٢٣ بهبهاني،موسوي: ـ نک( مترتب بر ولايت ايشان است )ع(ائمه 
نفـي  ) ع(و حـضرت علـي      ) ص(رسـول خـدا      خـدا و   لازمه انحصار حاكميت در   : نقد

اعم از اين كه امامـت آنـان        . است) ع(امامت و حاكميت ديگران از جمله ساير امامان         
يا در طول امامت ايـشان باشـد، چـون مفهـوم حـصر بـه                ) ع( عرض امامت علي     در

در غير ايـن    . اي بر خلاف آن باشد    معناي نفي ديگران به نحو مطلق است، مگر قرينه        
 .معنا خواهد بودصورت، آن حصر بي

 
 پاسخ صحيح

 .هاي فوق به اشكال آلوسي تمام و كامل نيستبه نظر نگارنده هيچ يك ازجواب

________________________________________________________ 
 قـرآن مفاهيم كار دارد كه گاهي بر اساس ظاهر           زيرا تفسير با الفاظ و     ،ويل در مقابل تفسير است    أت.  ١

يـه  توانـد آن را از آ      اگر كسي اهـل دقـت باشـد، مـي          ،  به طوري كه    .گاهي بر اساس باطن آن است      و
 بـه   نيـست و   قـرآن حتـي بـاطن مفهـومي        مفهـوم ظـاهر و     ويـل از سـنخ لفـظ و       أ ولي ت  ،استفاده كند 

) ع(تنهـا از معـصومين    ويلش را بـه دسـت آورد و       أتوان از خود آيه ت    هيچ صورتي با علم عادي نمي     
 ).٤٢٣ـ٤٢١ ،قرآن در قرآنآملي، جوادي: نكـ ( ديگران هيچ راهي به فهم آن ندارند شود وپذيرفته مي

 .در اين زمينه نظريات ديگري هم وجود دارد که در جاي خود مطرح شده است
في عرض  ) ع (ةئم كل واحد من الا    ةماذا كانت اما  ) ع( في مولانا اميرالمؤمنين     ةيانما لايصح حصر الولا   . ۲

كـل عـصر     كل واحد منهم علي سبيل الترتيب بان يكون الامام فـي             ةمو اما اذا كانت اما    ...  الآخر   ةماما
 في المترتب عليه لرجوع ولاية المترتبين ةيواحدا او يكون كل منهم قائما مقام الآخر فيصح حصر الولا    

الـي  ) ع (ةئم سـاير الا   ةيلرجـوع ولا  ) ع( في مولانـا اميـر المـؤمنين         ةيفيصح حصر الولا  ) ع(الي ولايته   
  ).ع(ولايته 
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 :از پاسخ دادن به اشكال مذکور، بيان چند مقدمه لازم استقبل 

كـه از ادات حـصر اسـت، داراي    " انّمـا "در علم اصول ثابت شده است كـه كلمـه     . ۱ 
 بـر انتفـاي حكـم از      ) به معنـي الاخـص    لزوم بيّن   (مفهوم است، يعني به دلالت التزامي       

طابقي بر انحصار حكـم     چنان كه، با دلالت م    . غير موضوع موجود در جمله دلالت دارد      
به دلالت مطـابقي     ) ۶۰/توبه(... انّما الصدقات للفقراء    مثلاً آيه   . به آن موضوع دلالت دارد    

بر انحصار صدقه به هشت طايفه مـذکوردلالت دارد و بـه دلالـت التزامـي بـر انتفـاي                    
؛ ۵/۱۴۰؛ فيـاض،    ۱/۳۲۸آخوندخراسـاني،   : نکـ  (صدقه و زكات از غير آن هشت طايفه         

 ).۱/۱۲۶ر، مظف
. شود، بحث عام و خاص اسـت      از مباحث مهمي كه در علم اصول فقه مطرح مي         . ۲

 :شوددر اين بحث گفته مي
 ةاي بگويد كه مفاد آن جمله عام باشد، وبعداً همان گوينده جمل ـ           اي جمله اگر گوينده 

 ديگري بگويد كه مفادش خاص بوده و در ظاهر با آن عام منافات داشته باشد، در اين        
از : شـود خـورد و گفتـه مـي      جا آن جمله عام به وسيله اين جمله خاص تخصيص مـي           

. همان ابتدا مقصود اصلي گوينده عموم نبوده، بلكه همين خاص مقصود او بوده است             
 .شوداز اين طريق بين آن دو جمله رفع تنافي مي

عنـي اكـرام    اين جمله ظهـور در عمـوم دارد، ي        ". اكرم العلما : "مثلا اگر گوينده بگويد   
: بعـداً همـان گوينـده بگويـد       . همه عالمان، اعم از عالم عادل و عـالم فاسـق لازم اسـت             

ظاهر ايـن دو جملـه كـه از         . ، يعني اكرام عالم فاسق جايز نيست      "لاتكرم العالم الفاسق  "
يك گوينده صادر شده با هم تنافي دارند، چون طبق جمله اول اكرام عالم فاسـق لازم                 

 . دوم اكرام او جايز نيستاست و طبق جمله 

 :شوددر اين جا گفته مي
در نتيجه . خورد عموم جمله اول به وسيله جمله دوم كه خاص است تخصيص مي           

شـود و از  عالم فاسق از شمول جمله اول خارج و آن جمله تنها شامل عالم عـادل مـي      
؛ ۳۳۹ـ ـ۱/۳۳۵آخوندخراسـاني،   : نکــ   (گـردد   اين طريق بين آن دو سخن رفع تنافي مي        

 ).۱۷۲ـ۵/۱۶۹؛ فياض، ۱۴۳ـ۱/۱۴۲مظفر، 
اصول  وسيله اخبار واحد، از مباحث مهم علم جواز تخصيص عمومات قرآني به. ۳

توان با خبر واحدي كه حجت است تخـصيص زد يـا             را مي  قرآناست كه آيا عمومات     
 خير؟
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 خلـق  ...مثلاً مفاد آيه . توان با آيات خاص قرآني تخصيص زد   را مي  قرآنعمومات  
حليت تصرف در تمامي آنچه بر روي زمين است،         ) ۲۹/بقره (...لكم ما في الارض جميعا      

) ۳/مائـده  (... و الدم و لحـم الخنزيـر   ةلميتحرّمت عليكم ااين آيه به وسيله آيـه        .باشدمي
 .انددر نتيجه اين عناوين از حليت تصرف خارج شده. تخصيص خورده است
ــين عمومــات  ــرآنهمچن ــواتر كــه   را مــيق ــات مت ــه وســيله ســنت و رواي ــوان ب  ت

 .هستند، تخصيص زد) ع(الصدور از معصوم قطعي
اين اسـت   ) ۱۱/نساء ( ...يوصيكم االله في اولادكم للذكر مثل حظّ الانثيين       مثلاً مفاد آيه    

اين آيه با حديثي كه متواتراً وارد شده كه قاتل          . بردكه هر مردي دو برابر زن ارث مي       
 الـي تحـصيل مـسائل       ةلشيعوسـائل ا  ،  حر عـاملي  : نکـ   ("لاميراث للقاتل "برد  ارث نمي 

اش اين اسـت كـه اگـر مـردي          ت و نتيجه  تخصيص خورده اس  ) ۳۹۳ـ۱۷/۳۸۸ ،ةيعالشر
 .بردقاتل پدرش باشد، اصلاً از ماترك پدرش ارث نمي

توان با خبر واحدي كه داراي قرينه قطعي بر صـدور            را مي  قرآنهمچنين عمومات   
 .باشد، تخصيص زد) ع( از معصوم رآن خب

 را بـا خبـر واحـدي كـه          قرآنتوان عمومات   اختلاف و نزاع در اين است كه آيا مي        
قرينه قطعيه بر صدور آن نيست، ولي داراي حجيت بوده و دليل بـر اعتبـار آن اقامـه                   

 شده، مثل خبر واحد عادل، تخصيص زد يا خير؟
ايـن آيـه يـك      ) ۲۹/بقره (...في الارض جميعا    خلق لكم ما    ... :  آمده است  قرآنمثلاً در   

آنچه بر روي زمين اسـت، بـراي مـا آفريـده شـده و               : فرمايدعموم قرآني است كه مي    
اگر خبر واحد معتبري بر اين نكته قائم شـد كـه مـثلاً              . مصرف آن براي ما حلال است     

اش نتيجهزند تا    را تخصيص مي   قرآن، آيا اين خبر واحد، آن عموم        "لحم الارنب حرام  "
 حرمت گوشت خرگوش باشد يا خير؟

توان با اخبار واحد معتبر     اكثر علماي اصول بر اين اعتقادند كه عموم قرآني را مي          
؛ ۳۶۸ـ ـ۱/۳۶۶؛ آخوندخراساني،   ۳/۸۵؛ فخر رازي،    ۲۴۹ـ۲۴۸غزالي،  : نکـ  (تخصيص زد   

 ).۳۱۵ـ۵/۳۰۹؛ فياض، ۱۶۴ـ۱/۱۶۲مظفر، 
  وحــي آســمانيقــرآن باشــد، چــون در ابتــدا شــايد پــذيرش ايــن ســخن دشــوار

 .الـصدور بـوده و يقـين بـه صـدورش نيـست            الصدور است وخبر واحد ظنـي     قطعي و
 را تخصيص بزند و بر آن عموم        قرآناز اين رو، چگونه ممكن است خبر واحد، عموم          
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با اين حال، سيره و بناي عملي علماي علم اصول بر ايـن بـوده كـه عمـوم      . مقدم شود 
خبر واحـد، خـاص، و آيـه    تخصيص بزنند و دليلش اين است كه        احد   را با خبر و    قرآن
 عام است و هر خاصي صلاحيت دارد كه قرينه شود بر مراد واقعي متكلم از آن                 قرآن

از ايـن رو، مفـسِّر و       . شود، ناظر بـه عـام اسـت       عام، چون خاص از اول كه صادر مي       
شه مفسِّر بر مفسَّر و قرينه مبيِّن عام بوده، و قرينه بر عام است و واضح است كه همي            

بنا بر اين، خبر واحد خاص بر عام قرآني مقدم . بر ذوالقرينه مقدم و حاكم بر آن است 
 ).همان: نكـ (است 
 با اخبار متواتر يا اخبـار واحـد، بـين منطـوق     قرآندر جواز تخصيص عمومات    . ۴
طور  يعني همانباشد ـ تفاوتي نيست،  و مفهوم آن ـ در صورتي كه مفهوم داشته قرآن

توان منطوق يك آيه عام را با خبر متواتر خاص يا خبر واحد خاص، تخـصيص               كه مي 
توان مفهوم يك آيه عامي را با خبر متواتر يا واحد تخصيص زد، چون مفهـوم                زد، مي 

 .شود و حجت است محسوب ميقرآنيك آيه مانند منطوقش 
 با خبر متواتر خاص يـا خبـر   تخصيص آن از اين رو، اگر مفهوم يك آيه عام بود،

 .واحد خاص جايز است

 :توان گفتدر نتيجه با توجه به مقدمات يادشده، در جواب اشكال آلوسي مي

هاي بعد نيست، زيرا واضح اسـت كـه حاكميـت و            اين آيه اصلاً ناظر به زمان     : اولاً
هـا نيـست، بلكـه      مربـوط بـه همـه زمـان       ) ع(و حـضرت علـي      ) ص(سرپرستي پيامبر   

 .ميت آنان مربوط به زمان حضور خود آنان استحاك

 بر اين اساس، ظهور آيه ولايت در اين است كه در اين زمـان، يعنـي زمـان نـزول                    
در  .منحـصر اسـت   ) ع( و حـضرت علـي    ) ص( آيه، ولايت و حاكميت در خدا و پيـامبر        

 نتيجه افراد ديگري غير از اينها در اين زمان صلاحيت سرپرستي و حاكميت بر مـردم        
ــي    ــد و م ــه الان موجودن ــرادي ك ــان اف ــان در مي ــن زم ــي در اي ــد، يعن ــدرا ندارن  توانن

سرپرستي  است كه صلاحيت) ع( علي و حضرت)  ص( د، فقط خدا و پيامبرحاكم باشن
) ع( بالفعـل، و حاكميـت علـي   ) ص( را دارند و واضح است كه حاكميـت خـدا و پيـامبر         

) ع( هاي بعد از حـضرت علـي  ظر به زمانپس آيه نا. است) ص( بالقوه و پس از پيامبر  
باشد  هاي بعد است، منافات داشته    كه مربوط به زمان   ) ع( نيست تا با امامت ساير ائمه     
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 ؛۲/۱۸۹٢؛ شـبَّر،  ۲/۱۰۷١شـيرازي،  : نکــ  (هاي بعـد سـاكت اسـت        و آيه نسبت به زمان    
 ).۴/۴۰۳ طيِّب،

 هم باشد، باز ايـن آيـه بـا       بر فرض اين كه  آيه ولايت ناظر به زمان هاي بعد           : ثانياً
كند، چـون  منافاتي ندارد و حاكميت و سرپرستي آنان را نفي نمي        ) ع(ولايت ساير ائمه    

در آيه ولايت، به دلالت مطابقي ، بر انحصار سرپرستي و حاكميت در خـدا               " انّما"كلمه  
، و به دلالت التزامي، بـر نفـي حاكميـت از غيـر              )ع(و حضرت علي    ) ص(و رسول خدا    

پس مفهوم ايـن آيـه       . كنددلالت مي ) وافراد و خلفاي ديگر   ) ع(ساير امامان شيعه    (ها  آن
  و هـم شـامل افـراد و خلفـاي ديگـر     ) ع(عام است، يعني هم شامل ساير امامان شـيعه       

 . كندشود و امامت و حاكميت همه آنها را نفي ميمي
  بر امامت  ٣ واحد معتبر  رواياتي كه به عنوان اخبار متواتر يا حداقل به عنوان اخبار          

امامـت سـاير امامـان      دلالت دارند خـاص بـوده، و خـصوص          ) ع  (ساير امامان شيعه    
 فـي   ةلسنيالجواهر ا  ؛ حر عاملي،  ۲۸۳ـ۳۶/۲۲۶مجلسي،  : نکـ  (كنند  را ثابت مي  ) ع(شيعه  

اين روايات خـاص، مفهـوم عـام         ).۳۱۹ـ۲/۳۱۴؛ قندوزي،   ۲۹۳ـ۲۷۹ ،ةسيالاحاديث القد 
 .زنندكرد، تخصيص ميكه امامت را از ديگران نفي ميآيه ولايت را 

از عموم مفهوم آيه ولايـت خـارج شـده و           ) ع(در نتيجه، امامت ساير امامان شيعه       
 شـود و تنهـا افـراد و خلفـاي ديگـر مـشمول آن مفهـوم                آن مفهوم، شـامل آنـان نمـي       

 .شودگردند و امامت و حاكميت آنان توسط آن مفهوم نفي ميمي
 ار امامـت و حاكميـت در خـدا و رسـول    اس، مفـاد آيـه ولايـت، انحـص    بر ايـن اس ـ  

كننده امامت ساير روايات اثبات. و نفي آن از ديگران است) ع(و حضرت علي ) ص(خدا
باشد، چون نسبت اين روايات با آيـه ولايـت،          ، با مفهوم آيه ولايت مخالف نمي      )ع(ائمه  

 نـد و بـا يكـديگر منافـاتي        انسبت عام و خاص است و از طريق تخـصيص قابـل جمـع             
 .ندارند

________________________________________________________ 
 .م عليهم السلام بعد ذالك حصرت الامر في وقت النزول و كانت ولايتهةيان الآ. ۱
 . الي زمانهةلنسبو الحصر با. ۲
 .البته روايات در اين زمينه در حد تواتر است. ۳



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 در آيه ولايت) ع(نقد شبهه آلوسي بر امامت ائمه 

 

١١

 :در پايان تذكر دو نكته لازم است
شده، روشن گرديد كـه ايـن روايـات، بـا مفهـوم آيـه ولايـت                 با توضيحات ارائه  . ۱

در نتيجه نقدي كه بر پاسخ دوم وارد شد در          . مخالف نيستند تا از اعتبار ساقط شوند      
 .آلوسي كافي استشود و اين جواب براي رفع اشكال اين جا وارد نمي

اين جواب براي رفع اشكال آلوسي تمام است، گر چـه آن روايـات مـورد قبـول         . ۲
آلوسي نباشد، چون اشكال آلوسي بر استدلال شيعه اين بود كه لازمه استدلال شيعه              

 .است) ع(، نفي امامت ساير امامان شيعه )ع(به آيه ولايت بر اثبات امامت حضرت علي 

از نظر شيعه، امامت ساير امامان شيعه بـا ايـن اسـتدلال    : يدگوشيعه در جواب مي   
در . كنـد شود، زيرا روايات مورد قبول شيعه، امامت ساير امامان را اثبات مي           نفي نمي 

پـس، از نظـر شـيعه       . زننـد نتيجه اين روايات مفهوم عام آيه ولايـت را تخـصيص مـي            
 .ستاستدلال به اين آيه، مستلزم نفي امامت ساير امامان ني
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Abstract 

The Wilāya verse of the Holy Qura'n is believed by the Shiite Ulama 
as well as a majority of the Sunnite Qura'n exegetes to have been 
revealed in respect of the innocent Imam ‘Alī, when he granted his 
ring to a beggar while he was in a state of bowing in saying a prayer. 
The verse in question is regarded by the Shiites to be one of the most 
important verses which prove the principle of imamate in general and 
that of the Infallible Imam ‘Alī in specific. The Shiites' argument was 
responded by the Sunnite Ulama's several counter-arguments, each of 
which received adequate answers in Shiite theological works as well 
as Qura'n exegeses. According to the author, the only controversy 
which has not received the appropriate answer in Shiite texts is the 
one raised by the great Sunnite exegete Mahmud al-Ālūsī, in which 
the necessity of believing in the imamate of other Infallible Imams is 
refuted. The present article is an answer to his controversy. 
 

Keywords   walī (vicegerent), limitation, concept, general,  particular. 
 
Bibliography 
1. Holy Qura'n; 
2. Ālūsī, Mahmud, Rūh al-ma‘ānī Fi Tafsir al-Qura'n al-‘Azim wa al-sab‘ 

al-ma‘ānī, Dar al-Fekr, Beirut, 1417 A.Q. 
3. ‘Āmilī, Mohammad b. Hasan, al-Hurr al-‘Āmilī, Al-jawāhir al-sanīyyah 

Fi 'l-ahādīth al-qudsīyyah, Mofīd, Qom, Undated. 
4. Ibid, Wasā'il al-shī‘a ILA tahsīl masā'il al-sharī‘ah, Al al-Bayt, Qom, 

1412 A.Q. 
5. Amīni, ‘Abd al-Hosayn, Al-ghadīr, Persian trans. by Jamal Mūsawī, Be' 

that, Tehran, 1362 A.H. 
________________________________________________________ 

 Tel: 0861-2777401- Fax: 0861-2770050                                           Email: M-Ebrahimirad@araku.ac.ir ٭  



 
Mohammad Ebrahimi Rad 

 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. Bahrānī, Hâshim, Al-Borhan Fi Tafsir al- Qura'n, Bi'tha, Beirut, 1419 
A.Q. 

7. Bayādī, ‘Alī Ibn Yūnus, Al-sirāt al-mustaqīm ILA mustahaqqī al-taqdīm, 
al-Haidariyyah, 1384 A.Q. 

8. Ghazzālī, Mohammad, Al-Mustafa Fi ‘Ilm al-Usul, Dar al-Kutub 
al-Elmiyyah, Beirut, Undated. 

9. Fayyad, Muhammad Is'hāq, Muhādarāt Fi Usul al-fiqh, Imam Musa Sadr,        
Undated. 

10. Howayzi, ‘Abd ‘Alī b. Jom'ah, neither Tafsir nor al-Saqalayn, 
Esmaeilian, Qom, 1373 A.H. 

11. Ibn Bâbawaih Qomi, Mohammad Ibn ‘Alī (Sheikh Saduq), ‘Uyūn 
Akhbâr al-ridā, al-A'lami, Beirut, 1404 A.Q. 

12. Ibn Hashem Ansari, ‘Abd Allah Ibn Yusuf, Mughnī al-labīb, Spayed al-
Shohada, Qom, 1378 A.H. 

13. Ījī, ‘Abd al-Rahmân, Sharh al-mawāqif Fi ‘Ilm al-kalām, Sharif al-Radii, 
Qom, Undated. 

14. Jawâdi Āmolī, ‘Abd Allah, Shamīm-e welāyat, Isrâ', Qom, 1382 A.H. 
15. Ibid, Qura'n dar Qura'n, Isrâ', Qom, 1378 A.H. 
16. Khurasani, Mohammad Kazem, Kifāya al-Usul, Elmiyyah Islamiyyah, 

Qom, Undated. 
17. Razi, Abu al-Futūh, Rawd al-jinān wa ruh al- jinān Fi Tafsir al-Qura'n, 

Islamic Research Institute, Tehran, 1375 A.H. 
18. Razi, Fakhr al-Dīn Muhammad, Al-mahsūl Fi ‘Ilm Usul al-fiqh, 3rd ed., 

Al-Resale, Beirut, 1418 A.Q. 
19. Shubbar, ‘Abd Allah, Al-jawhar al-thamīn, Al-Alfayn, Kuwait, 1407 

A.Q. 
20. Shīrāzī, Mohammad, Taqdīm al-Qura'n ILA 'l-adhhān, Al-Wafa', Beirut, 

1400 A.Q. 
21. Taftāzāni, SA‘d al-Dīn, Mukhtasar al-ma‘ānī, Dar al-Fekr, Qom, 1380 

A.H. 
22. Ibid, Sharh al-maqāsid, Sharif al-Radii, Qom, 1409 A.Q. 
23. Tayyeb, Abd al-Hosayn, Atyab al-baying Fi Tafsir al-Qura'n, 2nd ed., 

Islam, Tehran, 1374 A.H. 
24. Thaqafi Tehrani, Mohammad, Rawān-e jawed, Borhan, Tehran, Undated.  
25. Qundūzī, Suleiman, Yanābī‘al-mawaddah li-dhawī 'l-qurbā, Dar al-

Oswah, UN Where, 1416 A.Q. 
26. Kulayni, Muhammad, Usul al-kāfī, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Tehran, 

1388 A.Q. 
27. Majlisi, Mohammad Baqer, Bihâr al-Anwar, Al-Wafâ, Beirut, 1403 A.Q. 
28. Muzaffar, Mohammad Ridā, Usul al-fiqh, Dar al-Nu'man, Najaf, 1386 

A.Q. 
29. Musawi al-Bihbahānī, Seyyid ‘Alī, Mesbah al-hidāya Fi Ithbāt al-

welāyat, Madrasa Dar al-Ilm, UN Where, 1418 A.Q. 



 
Mohammad Ebrahimi Rad 

 2 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6. Bahrānī, Hâshim, Al-Borhan Fi Tafsir al- Qura'n, Bi'tha, Beirut, 1419 
A.Q. 

7. Bayādī, ‘Alī Ibn Yūnus, Al-sirāt al-mustaqīm ILA mustahaqqī al-taqdīm, 
al-Haidariyyah, 1384 A.Q. 

8. Ghazzālī, Mohammad, Al-Mustafa Fi ‘Ilm al-Usul, Dar al-Kutub 
al-Elmiyyah, Beirut, Undated. 

9. Fayyad, Muhammad Is'hāq, Muhādarāt Fi Usul al-fiqh, Imam Musa Sadr,        
Undated. 

10. Howayzi, ‘Abd ‘Alī b. Jom'ah, neither Tafsir nor al-Saqalayn, 
Esmaeilian, Qom, 1373 A.H. 

11. Ibn Bâbawaih Qomi, Mohammad Ibn ‘Alī (Sheikh Saduq), ‘Uyūn 
Akhbâr al-ridā, al-A'lami, Beirut, 1404 A.Q. 

12. Ibn Hashem Ansari, ‘Abd Allah Ibn Yusuf, Mughnī al-labīb, Spayed al-
Shohada, Qom, 1378 A.H. 

13. Ījī, ‘Abd al-Rahmân, Sharh al-mawāqif Fi ‘Ilm al-kalām, Sharif al-Radii, 
Qom, Undated. 

14. Jawâdi Āmolī, ‘Abd Allah, Shamīm-e welāyat, Isrâ', Qom, 1382 A.H. 
15. Ibid, Qura'n dar Qura'n, Isrâ', Qom, 1378 A.H. 
16. Khurasani, Mohammad Kazem, Kifāya al-Usul, Elmiyyah Islamiyyah, 

Qom, Undated. 
17. Razi, Abu al-Futūh, Rawd al-jinān wa ruh al- jinān Fi Tafsir al-Qura'n, 

Islamic Research Institute, Tehran, 1375 A.H. 
18. Razi, Fakhr al-Dīn Muhammad, Al-mahsūl Fi ‘Ilm Usul al-fiqh, 3rd ed., 

Al-Resale, Beirut, 1418 A.Q. 
19. Shubbar, ‘Abd Allah, Al-jawhar al-thamīn, Al-Alfayn, Kuwait, 1407 

A.Q. 
20. Shīrāzī, Mohammad, Taqdīm al-Qura'n ILA 'l-adhhān, Al-Wafa', Beirut, 

1400 A.Q. 
21. Taftāzāni, SA‘d al-Dīn, Mukhtasar al-ma‘ānī, Dar al-Fekr, Qom, 1380 

A.H. 
22. Ibid, Sharh al-maqāsid, Sharif al-Radii, Qom, 1409 A.Q. 
23. Tayyeb, Abd al-Hosayn, Atyab al-baying Fi Tafsir al-Qura'n, 2nd ed., 

Islam, Tehran, 1374 A.H. 
24. Thaqafi Tehrani, Mohammad, Rawān-e jawed, Borhan, Tehran, Undated.  
25. Qundūzī, Suleiman, Yanābī‘al-mawaddah li-dhawī 'l-qurbā, Dar al-

Oswah, UN Where, 1416 A.Q. 
26. Kulayni, Muhammad, Usul al-kāfī, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, Tehran, 

1388 A.Q. 
27. Majlisi, Mohammad Baqer, Bihâr al-Anwar, Al-Wafâ, Beirut, 1403 A.Q. 
28. Muzaffar, Mohammad Ridā, Usul al-fiqh, Dar al-Nu'man, Najaf, 1386 

A.Q. 
29. Musawi al-Bihbahānī, Seyyid ‘Alī, Mesbah al-hidāya Fi Ithbāt al-

welāyat, Madrasa Dar al-Ilm, UN Where, 1418 A.Q. 




